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 راز شادابی : 1درس 

 .باور کن وقتی با جمع مخالف هستی، تحمل کردن خنده و تمسخرشان سخت است -

 کشد؟درستش دست می  دیگران، از کار  خاطر خندهٔ ات کنند؛ مگر آدم بهبر فرض که چند نفر هم مسخره -

 .شود نمی شود،گیری؟ نمی شناکردن در خلاف جهت رودخانه هم حدی دارد! چرا این قدر ساده می -

همسایه آمده بود و  “گرفت. همان موقع مادرم صدایم زد و گفت: اینها بگومگوی درونم بود که داشت اوج می

 ”.خواهد، چند روزی به ما امانت بدهداش را نمی های سال گذشتهاگر فرزندتان کتاب گفتمی 

توجهم را   ”بشیر“ هایم رفتم. کتاب از من تا خدا را برداشتم و ورق زدم. در یک صفحه از کتاب، اسم به سراغ کتاب

 .ای که از دل تاریخ آمده بود. دلم برایش تنگ شدزبان و دنیادیدهبه خود جلب کرد؛ پیر خوش

برابرم ایستاده؛ سرم را بلند کردم. خدای من! بشیر بود؛ با همان موهای سفید   ناگهان احساس کردم کسی

 .جذابش

 ”.منتظر بودم به یادم بیفتی تا بیایم پیشت“بشیر با لبخند گفت: 

خواهی باز هم در  می “ام را برای بشیر تعریف کردم و او گفت: من هم از خداخواسته، ماجرای بگومگوی درونی

 ”.تاریخ سفر کنیم؟ شاید به این بگومگو پایان بدهد

زدنی خودم را کنار غاری دیدم. داخل غار  همبهزده قبول کردم و در چشممن سفرهای تاریخی را دوست دارم؛ ذوق

بشیر گفت   های ما فرق داشت.هایشان با لباسد دیدم که انگار تازه از خواب بیدار شده بودند. لباسچندتا مر 

 :شان را صدا زداینها اصحاب کهف هستند و بعد هم یکی

ملیخا ...“  ” !بیا ت 

 :اش کردطور معرفیآمد. بشیر اینسال به نظر می ست و مردی میانوقتی آمد، دیدم موهایش جوگندمی 

 .لیخا دوست جوان من و اهل یونان استتم -

 ”!جوان؟! اگر او جوان باشد، حتما من نوزادم“ با خودم گفتم: 

معیار تو برای جوانی با معیار خدا متفاوت است. خدا  “که بشیر گفت:  را بگیرم امکردم جلوی خندهتلاش می 

 ” .داندتملیخا و دوستانش را جوان می 
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 ” .معیار من موهای سیاه است“به بشیر گفتم: نگاهی به تملیخا انداختم و آرام 

اشان آنها رو خاطر ایمانسال بودند ولی خدا بهامام صادق )ع( فرموده اصحاب کهف میان “بشیر خندید و گفت: 

 ” .جوان نامیدند

 .فهم رابطهٔ ایمان و جوانی برایم سخت بود. از بشیر خواهش کردم بیشتر توضیح دهد

 ”صلی یک جوان چیست؟ویژگی ا“او از من پرسید:  

 ” .معلوم است؛ نشاط، شادابی“ام گرفته بود، گفتم: که خندهخواستم بگویم موهای سیاه، اما درحالیمی 

 ” .کندآفرین! ایمان هم آدم را بانشاط و شاداب می“ام زد و گفت: به شانه

  :امیرمؤمنان علی )ع( در توصیف انسان مؤمن فرمود

 .سته کسالت از او دور شده و نشاطش همیشگی بینی ک)مؤمن( را اینگونه می

 ” مگر ایمان چیست؟“پرسیدم: 

 ” کنی؟ آیا تو دستت را داخل آب جوش می“گفت: 

 ”وجه! مگر عقلم کم است؟هیچبه“با قاطعیت گفتم: 

در دلت باور   وجه؛هیچبهگویی سوزاند. در زبان میپس تو ایمان داری که آب جوش دستت را می “بشیر گفت: 

 ” .کنیسوزاند؛ در عمل هم که این کار را نمیداری آب جوش دستت را می 

 :و حرفش را ادامه داد

و سپس طوری رفتار  ایمان به خدا هم یعنی اینکه بگویی خدای یگانه وجود دارد، او را با دلت باور داشته باشی -

 .طور استائمه )ع( و قیامت هم همین )ص(، خواهد. ایمان به قرآن، پیامبر  کنی که خدا می

 تلنگر

 .گفتم: اگر دلت پاک باشد، مهم نیست ظاهرت چطور باشد

 یعنی چه؟  ”دلت پاک باشد“گفت: 

 .گفتم: یعنی در دلت خدا را قبول داشته باشی

 گفت: خدا را قبول داشتن یعنی چه؟ 
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 .گفتم: یعنی قبول کنی که خدایی هست که تو را آفریده

  همین؟گفت: 

 .گفتم: و قبول داشته باشی او مهربان است

 شود خدا مهربان باشد و دستوری بدهد که صلاح تو در آن نیست؟گفت: همین جا بایست. می 

 .شود گفتم: نه، نمی

 گفت: حالا اگر خدا درباره ظاهرت دستوری داده باشد، نشانهٔ چیست؟ مهربانی او به تو؟

 .بگذار کمی در این باره فکر کنم خواهی چه بگویی.گفتم: فهمیدم می 

 کتاب درسی(   17نقشه مفهومی )صفحهٔ 

  

 :امیر مؤمنان علی )ع( فرمود

 ”.ایمان اقرار کردن با زبان، شناختن با قلب )باور کردن در دل( و عمل کردن است“

 .گو کنیدوبر اساس این سخن نقشه مفهومی زیر را کامل کنید. سپس در مورد آن در کلاس گفت 

 اقرار با زبان + باور با قلب )شناخت دل( + عمل با رفتار = ایمان 

 .کافی نیست  ”من مؤمنم“گوییم ایمان، فقط گفتن وقتی می 

 :ایمان سه بخش دارد

 .”من به خدا، پیامبر و قرآن ایمان دارم“اقرار با زبان یعنی اینکه انسان با زبانش بگوید 

 .باور داشته باشد، نه فقط به زبان بگویدباور با قلب یعنی در دلش واقعاً این را 

کار دیگران اش هم نشان دهد که مؤمن است؛ مثلًا دروغ نگوید، کمک عمل با رفتار یعنی در کارها و رفتار روزمره 

 .باشد، به دستورهای خدا عمل کند

 ” کند؟چرا ایمان انسان را بانشاط می“پرسیدم: 

 ” انگیزه پیدا کنی؟ آمده که اولش انگیزه کاری را نداشته باشی ولی بعداً آیا تا به حال برایت پیش “بشیر گفت: 
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گفتم درس بخوانم که  بله. مدتی بود حوصله و انگیزه درس خواندن نداشتم. با خودم می“کمی فکر کردم و گفتم: 

اً با حقوق  دهم بعدیکی از اقواممان که صاحب شرکت بزرگی است، گفت اگر درسَت را بخوانی، قول می چه شود؟!

و حقوق  ها پیش خودم کار کنیتوانی تابستانخوبی در شرکت خودم استخدامت کنم. حتی از الان هم می

 ” .خوانمام زیاد شده و حسابی و با نشاط درسم را میبگیری. از آن روز به بعد، انگیزه

 ” چرا این اتفاق برایت افتاد؟“بشیر پرسید: 

 ”.های دیگر اقوام هم این کار را کرده بود کند. برای بچهاش عمل میدانستم او به وعدهچون می“گفتم: 

 گویی خاطره

برای ما هم مانند راوی داستان، گاهی اتفاق افتاده حوصله و انگیزهٔ انجام کاری را نداشته باشیم و  

 .کنیدای دارید؟ آن را برای دوستانتان تعریف  اش را پیدا کنیم. آیا شما هم چنین تجربهحوصله بعداً 

ماند یا او هم به هر حال، انسان است و معلوم نیست فردایش چگونه خواهد بود. آیا ثروتمند می “بشیر گفت: 

اختیار عالم است؛ همیشه هست،  میرد؛ یا... . اما خدا آفریننده و صاحبماند یا می شود؛ زنده میورشکست می 

کند و راه  . او بندهٔ باایمانش را تنها رها نمیکند و حرفش هم راست و درست استپشتیبانی می  از بندگانش

دهد. تازه، به  ها و زحماتش، در دنیا و آخرت به او پاداش میسختی دهد. برایرسیدن به آرامش را نشانش می 

های او هستند. با این توصیفات، انسان باایمان باید چه حالی  تا ابد، غرق نعمت مؤمنان وعده داده پس از مرگ

 ”؟داشته باشد

 ” .معلوم است دیگر؛ او به پشتوانه داشتن چنین خدایی، در هر شرایطی بانشاط است“گفتم: 

شود بگویی موضوع ایمان چه ربطی به بگومگوی درونی من بشیر جان! می“ای گفتم: سپس با حالت درمانده

 ” دارد؟

شود که این دو چه ربطی به  کمی صبر کن بعداً، معلوم می “بخشش را به من انداخت و گفت: بشیر نگاه آرامش

  ”.هم دارند

 سخنی با والدین

 پذیر است؟ محبت به فرزندان صرفا یک کار خوب است یا ضروری؟ آیا بدون محبت، تربیت امکان
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 !خواهمترین ایمان را میکامل  مناجات:

یمَان   ی أَکْمَلَ الْْ  یمَان  إ  غْ ب  ، وَ بَلِّ ه  دٍ وَ آل  هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ  اللَّ

خواهم بر محمد و آلش درود بفرستی و ایمان ها همه در یک رتبه نیستند. از تو میدانم که ایمانخدای من! می

 .ترین میزانش برسانیمن را به کامل

ی أَفْضَلَ الْیَ  ین  ین  وَ اجْعَلْ یَق   ق 

 .یقین هم کم و زیاد دارد. پس یقینم را به بالاترین اندازه یقین برسان

، وَ  ات  یَّ لَی أَحْسَن  النِّ ی إ  ت  یَّ ن  عْمَال   وَ  انْتَه  ب  لَی أَحْسَن  الَْْ ی إ  عَمَل   ب 

 .نیکی برسان های ترین رتبه روند. خدایا! نیت و عملم را نیز به بالارتبه بالا می ها و کارهای خوب، رتبهنیت

 !قاسم جوانقصه: حاج 

 :خبر مثل پُتک بر سرش فرود آمد

 ” .در حرکت هستند مرکز کردستان، ها از سه طرف به سمت شهر اربیل،داعشی“

 :قاسم یادش آمدحاج هایحرف

چند وقت دیگر، داعش به کردستان حمله خواهد کرد. آنها روش جنگیدنشان فرق دارد. باید جنگیدن با  -

 .ها را یاد بگیریدداعشی

کرد که چرا  سرزنش می تا آمد تکانی به نیروهای خودش بدهد، سه منطقه اشغال شد. مسعود بارزانی خودش را 

 .ها آماده نکرده استقاسم را جدی نگرفته و نیروهایش را برای جنگ با داعشیحرف حاج

 :به مقامات آمریکایی زنگ زد

توانیم  جمهور اوباما برسانید و بگویید ما نمی کردستان عراق. پیغام مرا به رئیسمن مسعود بارزانی هستم؛ رهبر   -

 .ها مقاومت کنیم؛ به کمک شما نیاز داریمدر برابر داعشی

 .ها کردستان عراق را تنها نخواهند گذاشتبارزانی تلفن را قطع کرد و منتظر جواب ماند. مطمئن بود آمریکایی
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جمهور اوباما رسید.  پیغام شما به رئیس“طرف خط با خونسردی گفت: بود. یکی از آنتلفن زنگ خورد. از آمریکا 

 ” .توانیم به کمک شما بیاییمایشان گفت ما نمی 

بارزانی انتظارش را نداشت؛ انگار آب یخ ریختند روی سرش. تماس با مقامات ترکیه، انگلیس، فرانسه و عربستان  

 ” .توانیم به کمک شما بیاییمنمی“: ای نداشت. جواب همه یکی بودهم فایده

اند. اربیل در  ها حمله کردهداعشی“فقط ایران مانده بود. پس با مقامات ایرانی تماس گرفت و مضطرب گفت: 

 ”.حال سقوط است. اگر به کمکمان نیایید، باید شهر را تخلیه کنیم

قاسم جواب  اسم سلیمانی صحبت کند. حاجقمقامات ایرانی امکانی برایش فراهم کردند تا بتواند با سردار حاج

  :داد

 .فردا بعد از نماز صبح، اَربیل هستم -

  !بیا فردا دیر است؛ همین حالا -

 .رسمفقط امشب شهر را نگه دار. اگر خدا بخواهد، فردا می  -

اپیما پیاده قاسم و هفتاد نفر از نیروهایش از هو صبح شد و هواپیمایی از برج مراقبت اجازه فرود خواست. حاج

یعنی  “شدت خوشحال شد، اما با خودش گفت: شدند. بارزانی به استقبالشان رفت و از دیدن نیروهای کمکی به

 ” !ها بجنگد؟خواهد با داعشیقاسم با همین چند نفر می حاج

قاسم وقت را تلف نکرد و سریع با نیروهایش به خط مقدم جنگ رفت. نیروهای خستهٔ کرد با دیدن  حاج

ها  برگشت و داعشی ای گرفتند. چیزی نگذشت که ورق به نفع کردهای عراقوهای کمکی جان تازه نیر 

 !ها به این زودی شکست را قبول کردند؟نشینی کردند. باورکردنی نبود. چرا داعشیعقب

شدید، چرا  میشما که داشتید پیروز “یکی از فرماندهان داعشی اسیر شده بود. بارزانی سؤالش را از او پرسید:  

 ” نشینی کردید؟ناگهان عقب

شان را های کرد آمده، همه روحیهمرگ که خبر رسید قاسم سلیمانی به کمک پیش همین“فرمانده داعشی گفت: 

 ” .نشینی کردیمشود جنگید. برای همین، عقبباختند. با نیروهایی که ترس به جانشان افتاده، نمی
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 :مقام معظم رهبری

ها هستند. سن شهید سلیمانی حدوداً شصت سال بود ]اما[، دیدید در کوه و  سال مثل جوانانبعضی از افراد می

ساعت،   24ترسید. گاهی اوقات در کرد. از هیچ چیز نمیها حرکت می جا چطور مثل جواندشت و بیابان و همه

د که چقدر تلاش و کر کرد که آدم از خواندنش احساس خستگی می قدری تلاش و فعالیت می در یک کشوری به

 .تحرک انجام گرفته

 کتاب درسی(   23برداشت )صفحهٔ  

  

 ناپذیر ساخته بود؟قاسم سلیمانی، از او مردی خستگیهایی در شهید حاجبه نظر شما چه ویژگی 

 :ناپذیر باشدقاسم سلیمانی مردی خستگی به نظر من چند ویژگی مهم باعث شده بود شهید حاج

کرد، نه برای  او یقین داشت که خدا همیشه همراهش است و برای رضای او تلاش می –ایمان قوی به خدا  -1

 .شهرت یا مقام

 .گذاشتاز جانش برای دفاع از مردم و امنیت کشور مایه می –عشق به مردم و وطن   -2

 .شد خسته نشودکرد؛ همین باعث میجنگد و هدفش را گم نمی دانست برای چه میمی  –هدف روشن  -3

کرد و دیگران را هم دلگرم ترین شرایط با آرامش و امید عمل می در سخت –شجاعت و روحیهٔ جهادی  -4

 .کردمی 

 .کرد و مطمئن بود پیروزی از طرف اوستهر کاری را با نام خدا شروع می  –توکل و اعتماد به خدا   -5

داده بود که از هیچ سختی خسته ، نیرو و نشاطی به او ایمان، هدف، شجاعت و عشق به خدمت در واقع،

 .شدنمی 

 !احکام: نماز بدون وضو

هولکی آقای محمدی را دیدم که وارد مدرسه شد. هول طرف آبخوری رفتم. حاجنزدیک ظهر، برای وضو گرفتن به

 .مسح پای چپم را کشیدم و به طرف حاج آقا دویدم تا باهم به نمازخانه برویم 

 ”!آقاحاج“صدای بلند گفت: ها با در بین راه، یکی از بچه
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رویش را برگرداند. چند نفر دیگر هم داشتند نگاه  آموز عمداً آقای محمدی نگاه کرد، آن دانشکه حاجهمین

 .خندیدندکردند و میمی 

آقا  زده برگشت، اما وقتی لبخند حاجآموز زد و او وحشتآموز رفت. دستی به شانه دانشطرف دانشآقا بهحاج

 ”ای؟عزیزم! چرا وسط حیاط ایستاده“آقا گفت: را دید، وحشتش به خجالت تبدیل شد. حاج

 ”.خواهم به نمازخانه بروممی “آموز با دستپاچگی گفت: دانش

 ” .! پس بیا باهم برویم. اسمت را هم به من بگو تا دوست شویمچه خوب“آقا گفت: حاج

جای  مثل همیشه به“ها ایستاد و بعد از تبریک سال تحصیلی جدید، گفت: آقا رو به بچهبعد از نماز عصر، حاج

 ” اینکه من موضوع را مشخص کنم، شما بگویید دربارهٔ چه موضوعی حرف بزنیم؟

آید.  آقا! من از وضو گرفتن خوشم نمیحاج“را صدا زده بود، بلند شد و گفت: آقا آموزی که در حیاط حاجدانش

 ” شود بگویید چرا برای نماز خواندن باید وضو بگیریم؟می 

 :آقا نگاهش کردحاج

میلاد جان! نماز دستور خداست، آدابش را هم خودش تعیین کرده. او گفته قبل از نماز خواندن، وضو بگیرید.  -

 .شود بندگی کردنکنیم؛ حتی اگر دلیلش را ندانیم. این مییما هم اطاعت م

 :امام باقر فرموده

 ”.ست تا معلوم شود چه کسی مطیع و چه کسی نافرمان استوضو یکی از مقررات الهی“

 ”شود خودتان وضو گرفتن را یادمان بدهید؟می“آقا اجازه گرفت و گفت: آموز دیگری از حاجدانش

 ”.محسن جان! زحمت بکش و بیا اینجا پیش من“آموز را از او پرسید و بعد گفت: آقا اسم دانشحاج

هایت را تا بالای آرنج بالا بزن و حالا لطفاً آستین“آقا به او گفت: آقا ایستاد. حاجمحسن رفت و پیش حاج 

 ” .هایت را هم در بیاور. بعد هر کاری گفتم، همان را انجام بدهجوراب
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 :هاپس رو کرد به بچهس

گیرم. بعد مُشتی آب را روی خاطر تو و انجام دستورت وضو میگوییم خدایا بهکنیم و در دلمان می اول نیت می -

که موهایمان روییده تا چانه را به  شوییم؛ یعنی از آنجاییریزیم و با آن، گردی صورتمان را می پیشانیمان می 

 .پهنای انگشت وسط و شست

 .شویدداد که مثلا دارد صورتش را میآقا، نشان میزمان با توضیحات حاجمحسن هم

خوب است حواسمان باشد که شاید با چشم و زبانمان گناهی مرتکب شده باشیم، پس از خدا بخواهیم گناهان  -

 .چشم و زبانمان را ببخشد

ریزیم  ایم، آب را روی آرنج می ن گرفتهپاییکه دست راست را روبهکنیم و درحالیبعد دست چپمان را پر از آب می 

شوییم.  رویم و به همین ترتیب آن را می شوییم. سپس سراغ دست چپ میو از آرنج تا نوک انگشتان را می

 .حواسمان باشد که شاید با دستمان گناهی انجام داده باشیم؛ خوب است از خدا طلب بخشش کنیم

گذاریم و آن را کنیم؛ یعنی دستمان را روی سرمان می را مسح می  مانده در کف دست، سرمانحالا با خیسی باقی

کشیم. حواسمان باشد که شاید فکرهای نادرستی از سر گذرانده باشیم. خوب است از خدا  تا جلوی سرمان می

 .بخواهیم ما را از فکر و خیال باطل دور کند

گذاریم و از  کنیم. دستمان را روی پای راست می مانده در دستان، روی پاها را مسح میبعد از آن، با خیسی باقی

دهیم. حواسمان باشد  انجام می کشیم. همین کار را برای پای چپ هم نوک یکی از انگشتان تا مفصل مچ پا می 

شاید با این پاها به جایی رفته باشیم که خلاف فرمان خدا بوده. خوب است از خدا بخواهیم ما را از رفتن به  

 .ضایت اوست، در امان بداردجایی که مخالف ر 

 ”!آقا! این حواسمان باشدهایی که گفتید، چقدر جالب استحاج“میلاد گفت: 

 ”.امبیت یاد گرفتهمن اینها را از احادیث اهل“لب گفت: آقا لبخند بهحاج

 حکم لاک زدن انگشتان دست و پا قبل از وضو و غسل چیست؟  :سؤال 

داشته باشد، وضو باطل است. اما اگر لاک فقط روی ناخن انگشتان پا باشد،  در وضو اگر ناخن دست لاک  :جواب

اگر یکی از انگشتان پا لاک نداشته باشد و مسح روی آن انجام داده شود، وضو صحیح است؛ اما در غسل، هیچ  

 کدام از انگشتان دست و پا نباید لاک داشته باشند 
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 اش نسبت به وضو چیست؟ ست، وظیفهکسی که بدون ضرورت، ناخن مصنوعی کاشته ا :سؤال 

اگر برداشتن ناخن مصنوعی ممکن باشد، وضو با آن باطل است و در نتیجه نماز هم باطل است. چنانچه   :جواب

برداشتن آن تا پایان وقت نماز ممکن نباشد یا سختی غیرقابل تحملی داشته باشد، باید علاوه بر وضو، تیمم کند  

 .بر احتیاط واجب، قضای نمازها را نیز بخواند و بعد از برداشتن ناخن، بنا 

 کتاب درسی(   26احکام تصویری )صفحهٔ 

  

 .گذاری کنیدترتیب شمارهعلی مشغول گرفتن وضو است. مراحل انجام وضوی او را در تصاویر زیر به

 نیت  -1

 شستن صورت -2

 شستن دست راست -3

 شستن دست چپ  -4

 مسح سر -5

 مسح پای راست  -6

 پای چپمسح  -7

 

 کتاب درسی(  27 سؤالات پایان درس )صفحهٔ 

  

 کند؟ خاطر ایمانشان با چه تعبیری یاد می خداوند اصحاب کهف را به -1

 جوان (الف
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  ب( تلاشگر

 ج( مؤمن 

 د( شجاع

 نادرست / درست .های انسان مؤمن استاز نظر امیر مؤمنان علی نشاط همیشگی یکی از ویژگی  -2

ها  کند شادی و نشاط فقط برای ثروتمندان، قدرتمندان و افراد مشهور است. او در میان سختی می حمید گمان  -3

 .دهد. او را با دلیل منطقی راهنمایی کنیداش را برای ادامهٔ کارها و تصمیماتش از دست میو مشکلات، انگیزه

 .شهرتآید، نه از ثروت یا دست مینشاط و آرامش واقعی از ایمان به خدا به

ها هم امیدش را از دست کسی که ایمان دارد، مطمئن است خدا همیشه پشتیبان اوست، پس حتی در سختی 

های راست و مهربان  خدا اعتماد دارد، طور که در درس دیدیم، انسان باایمان چون به وعدهدهد. هماننمی 

 .کنداش را حفظ میانگیزه

 .بان + باور داشتن با دل + عمل کردن در رفتارگفتن با ز  ایمان داشتن به چه معناست؟ -4

 .اکنون رفتار کسی را که ایمان واقعی به قرآن دارد، توصیف کنید

کند و در  کند، به دیگران کمک می کند، راستگو و مهربان است، از گناه دوری میبه دستورات قرآن عمل می 

 .شودهایش از راه درست خارج نمیتصمیم

گوید: ای آقا! دل آدم باید پاک دهند می کند. وقتی هم به او تذکر میمناسبی بر تن می های ناسعید لباس  -5

 .اید، سخن وی را نقد کنیدباشد و ظاهر مهم نیست. با توجه به آنچه از مفهوم ایمان آموخته

او در ظاهر هم  کند، چون ایمان فقط در دل نیست. اگر کسی واقعاً خدا را باور دارد، به دستورات سعید اشتباه می

کند. وقتی خدا دربارهٔ پوشش دستور داده، پیروی از آن نشانهٔ ایمان و احترام به فرمان اوست. پس عمل می 

 .کند، ایمانش کامل نیستکسی که ظاهرش را طبق خواستهٔ خدا اصلاح نمی

 بهتر است هنگام وضو گرفتن حواسمان به چه چیزهایی باشد؟ -6

 .گیریمدا وضو مینیت کنیم که برای رضای خ

 .یادمان باشد شاید با چشم و زبان گناه کرده باشیم؛ از خدا بخواهیم ببخشد

 .ها از خدا بخواهیم ما را از گناه با دست دور کندهنگام شستن دست
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 .هنگام مسح سر از خدا بخواهیم از فکرهای نادرست دورمان کند

 .ه نادرست حفظ کندهنگام مسح پاها از خدا بخواهیم ما را از رفتن به را 

 کتاب درسی(  28های عملکردی )صفحهٔ فعالیت 

  

 ساله مأموریت یک  -1

 (آموز )فردی/گروهیهای درسالف( صحنه

شویم. در پایان هر درس، خلاصه آنچه را که در این کتاب با داستان اصحاب کهف و نکات تربیتی آن آشنا می 

 :تصویری )کمیک( طراحی کنید. با رعایت نکات زیر داستانصورت اید، بهشنیده و خوانده

 .آموز را انتخاب کنیدهای درسصحنه -

صورت  تحصیلی بتوانید آن را بهدهید تا در پایان سال  طراحی خود را در قالب مشخص و در برگه جداگانه انجام -

 .کتاب تدوین کنید

 .کهف و تدابیر الهی مرتبط با آن اشاره کنیددر کنار هر تصویر به رفتارهای شایسته اصحاب   -

 .اید، در قالب یک جمله زیبا یا یک بیت شعر بنویسیدآنچه را از آن صحنه آموخته -

 (ب( دوست من نماز )فردی

خواهید نماز، اثر واقعی خودش را داشته باشد،  اگر می“حاج آقای محمدی بعد از نماز، به اهالی مسجد گفت: 

گویم؛ سعی کنید به آن گویم باشد. شبی یک نکته از نماز میماز حواستان به نکاتی که میبهتر است هنگام ن

کار ببندیم و آن را  به آموزیم، در نمازهای خود ای را که میبیایید ما هم همراه اهالی مسجد، هر نکته ”توجه کنید.

 .لی مشابه این جدول طراحی کنیمتوانیم در پایان هر درس جدودر جدول زیر ثبت کنیم. برای ادامه کار می
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 )فردی( ”انگیزه در سایه ایمان“پشتی کوله -2

 :های مهم زندگی خود را درنظر بگیرید مانندیکی از هدف :گام اول 

 یادگرفتن مهارت جدید  -

 رسیدن به شغل دلخواه -

 عبور از یک مشکل -

بخش برای رسیدن به آن را روی آن بنویسید انگیزهپشتی نقاشی کنید. هدف و ابزارهای یک کوله :گام دوم

 :مانند

 دعا -

 توکل  -

رسد. )ابزارهای خالقانه و متنوع امتیاز بیشتری  ای با موضوع امیدواری و یا هر ابزاری که به ذهنتان می آیه -

 دارد، مثلا دعای پدر و مادر و....(

وگو کنید، سپس به  ورد آن با دوستان خود گفتنقاشی کامل شده خود را به کلاس بیاورید و در م :گام سوم

 .سؤالات زیر پاسخ دهید

 شویم؟پشتی را نداشته باشیم، با چه مشکلاتی روبرو می اگر این کوله -1

 کنید؟ کنید و از آنها چه ابزارهایی انتخاب می پشتی دوستانتان چه ابزارهایی اضافه میبه کوله -2
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 : یک خواب راحت2درس 

 ” گوید؟اش را نمیدوستت قصه“تملیخا و دوستانش تمام شده بود؛ به بشیر گفتم:  طاقتم برای شنیدن قصهٔ 

بشیر تو را به دوهزار سال  “بشیر لبخندزنان به تملیخا نگاه کرد و از او خواست صحبت را آغاز کند. تملیخا گفت: 

خلاف بقیه مردم شهر از خدا اطاعت کردیم. قبل آورده، یعنی چندصد سال قبل از آمدن حضرت محمد )ص( ما بر 

 ”.خدا هم لطف بزرگی به ما کرد

 ”چه لطفی؟“با کنجکاوی بیشتری پرسیدم: 

 ” .گرداندای از مردگان را به این دنیا باز میکند، خدا عدهوقتی امام زمان )عج( ظهور می“گفت: 

ست. اما چه ربطی به شما که اصحاب کهف گی اند، امید قشنخب این برای کسانی که از دنیا رفته“متعجب گفتم: 

 ”هستید، دارد؟

امام صادق )ع( فرموده اصحاب کهف از جمله کسانی هستند “بشیر نگذاشت تملیخا چیزی بگوید؛ خودش گفت: 

شوند. البته نه اینکه از یاران عادی ایشان گردند و از یاران آن حضرت می که زمان ظهور امام زمان )عج( باز می

 ” .شونداز وزیران امام زمان می  باشند؛

اند، که اند که برای خدا عزیز شدهکار کردهکردم اینها مگر چهبه چشمان تملیخا خیره شده بودم و داشتم فکر می 

خداوند چندین آیه از سوره کهف را به بیان داستان زندگی ما اختصاص داده است و در یکی از “تملیخا گفت: 

 :آیات این سوره می فرماید 

مْ  ه  رَبِّ تْیَةٌ آمَنُوا ب  هُمْ ف  نَّ الْحَقِّ إ   13سورهٔ کهف، آیهٔ ... نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَأَهُمْ ب 

 ...حق برای تو بازگو می کنیم: آنها جوانانی بودند که به خدایشان ایمان آوردندما سرگذشتشان را به

 ”تواند باشد؟کند. به نظرت آن ویژگی چه میمیخدا در این آیه، دلیل عزیز شدن ما را بیان 

 ”.ایمان به خدا “سریع گفتم: 

انسان چگونه   کسی است که به  ”ربّ “درست است؛ خدا گفت که آنها به ربّشان ایمان آوردند. “تملیخا گفت: 

دن خدا اعتقاد  اینکه به خالق بو ای باآموزد تا انسان در دنیا و آخرت به خوشبختی برسد. عدهزندگی کردن را می 
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دانیم چگونه زندگی کنیم، پس به راهی گویند ما خودمان می دارند، اما به ربّ بودن او اعتقادی ندارند؛ یعنی می 

 ”.دهد، نیازی نداریمکه خدا برای زندگی کردن نشانمان می

 ” .دانستیمخودمان می دانند، ولی ما خدا را ربِّ گونه افراد خدا را ربّ خویش نمیاین“بعد هم گفت: 

 ”توانیم راه درست زندگی کردن را پیدا کنیم؟ما خودمان نمی  یعنی واقعاً “برایم عجیب بود، پس پرسیدم: 

 :تملیخا قاطعانه جواب داد

درست زندگی کردن را  داند. او راه  انسان آفریدهٔ خداست؛ خدایی که به همه چیز داناست و مصلحت ما را می -

به این راه، هدایت کرده است. با وجود خالقی دانا و حکیم، آیا عاقلانه است انسان  به انسان یاد داده و او را

 راهی غیر از آنچه خالقش نشان داده، در پیش بگیرد؟

 تلنگر

 گفتم: وقتی که عقل دارم، چه نیازی به دین دارم؟

 گفت: وقتی که عقل داری، چه نیازی به پزشک داری؟

داند که چه چیزی  می علمش از من دربارهٔ جسمم بیشتر است و بهتر و بیشتر از منکند. او گفتم: پزشک فرق می 

 .برایم مفید و چه چیزی مضر است

گوید که به جای اینکه خودت با آزمون و خطا به دنبال درمان دردهایت باشی، به پزشک گفت: و عقلت می 

 .مراجعه کنی

 دقیقاً  گفتم:

زیان توست، یا   و چه چیزی به داند چه چیزی در زندگی به صلاحبهتر می گفت: علم خدا بیشتر است یا تو؟ او 

 تو؟

 گفتم: این چه ربطی به دین دارد؟

 .دین برنامهٔ خدا برای زندگی انسان استگفت: 

 کتاب درسی(   33ها )صفحهٔ یادآوری آموخته 
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های خود،  آوردن آنها و کمک همکلاسی های دستیابی به برنامه خداوند آشنا شدیم. با به یاد سال گذشته با راه

 .نقشهٔ زیر را کامل کنید

 قرآن کریم + پیامبران + امامان + مراجع تقلید

 

پرسیدم:  ها به یاد بگومگوهای درونم افتادم وهای تملیخا سخت اما امیدبخش بود. در میان این حرفحرف

های تو امید قدر از حرفماند. حالا که اینرسم که دیگر امیدی برایم نمیبست میگاهی در زندگی چنان به بن“

 ” زنی؟شود بگویی چگونه این اندازه امیدوار حرف میبارد، میمی 

 :تلمیخا گفت

رْض   مَاوَات  وَ الَْْ نَا رَبُّ السَّ  14سورهٔ کهف، آیهٔ  رَبُّ

 .ها و زمین هم هستخدای ما، خدای آسمان

پس خدا هروقت و هرطور   آنچه در زمین و آسمان است، گوش به فرمان خدا و سرباز او هستند.“و ادامه داد: 

ها راهی را برای انسان باز کنند. البته شرط هم  بستمیان بندهد که از صلاح بداند، به سربازان خود دستور می

 ”.دارد

 ” چه شرطی؟“با عجله و مشتاقانه پرسیدم: 

 ” .شرطش این است که صبور باشی و به خدا اعتماد کنی“گفت: 

 :امام صادق فرمود

 .کندی خدا خیر را برایش انتخاب م اگر کسی از خدا طلب خیر کند و به خواست او راضی باشد، حتماً 

 کتاب درسی(   34ایستگاه تفکر )صفحهٔ 
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دانند، چه  خود می های خود بگویید با توجه به سخنان تملیخا، کسانی که خداوند را ربّ با کمک همگروهی 

  فردی دارند؟ویژگی منحصربه 

اند و با  برابر فرمانش تسلیمدانند، به راه و برنامهٔ او برای زندگی اعتماد دارند، در کسانی که خدا را ربّ خود می 

 .کنندصبر و امید از او پیروی می

 سخنی با والدین

 کن شود؟ شما چه پاسخی برای این سؤال دارید؟ چه کار کنم که فرزندم حرف گوش

 !مناجات: هرچه تو بخواهی

یلَهُ سُبْحَانَکَ مَا أَضْیَقَ  رُقَ عَلَی مَنْ لَمْ تَکُنْ دَل   الطُّ

 .های زندگی را نداشتمکردی، توان پیمودن راهام نمی چقدر خوشبختم که تو راهنمایم هستی! اگر راهنمایی

یلَهُ  نْدَ مَنْ هَدَیْتَهُ سَب   وَ مَا أَوْضَحَ الْحَقَّ ع 

 .شوندظرم روشن میها در ندهی، تاریکی گیری و راه را نشانم میوقتی دستم را می 

لْوُفُود  عَلَیْکَ  رُق  ل  ی أَقْرَب  الطُّ رْنا ف  لَیْکَ، وَسَیِّ نا سُبُلَ الْوُصُول  إ  ی فَاسْلُکْ ب  لٰه   إ 

 .ترین راه به توسترسد و راهی را نشانم بده که نزدیکخدایا! مرا در مسیری قرار بده که به تو می

 زاده ایرانیقصه: دهقان 

 .گوید دوستش بداردکسی بود که خدا به پیامبرش محمد مصطفی )ص( می روزبه  

 .کم به جایی رسید که پیامبر خدا )ص( گفت هر ده درجهٔ ایمان را طی کرده استاو کم

 .تر بود تا روزبه به بهشتبنا به فرموده پیامبر خدا )ص( بهشت به روزبه مشتاق

 :گویدگونه میروزبه دربارهٔ سرگذشت خود این

توانست به مزرعه  اهل ایران هستم. پدرم کشاورز بود و مرا خیلی دوست داشت. روزی پدرم کاری داشت و نمی

جای او به مزرعه بروم. از خانه بیرون رفتم. در راه، به عبادتگاه مسیحیان رسیدم و مردانی را برود. به من گفت به

 .آنها از دین ما که زرتشتی هستیم، بهتر است یندر حال عبادت دیدم. صحنهٔ زیبایی بود و به نظرم رسید د
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دینشان در کجاست،   جا ماندم. وقت خداحافظی، از آنها پرسیدم مرکز و پایگاهبه مزرعه نرفتم و تا غروب همان

 ”.سرزمین شام“آنها جواب دادند: 

مسیحیان را برایش  گاهداستان عبادت ”پسرم! کجا بودی؟“ به خانه برگشتم. پدرم تا مرا دید، با نگرانی پرسید: 

 ” .از عبادات آنها خوشم آمد؛ فکر کنم دینشان بهتر از دین ما باشد“تعریف کردم و گفتم: 

 ”.ولی دین تو و پدرانت از دین آن مسیحیان بهتر است“پدرم غافلگیر شد و گفت: 

 ”.هرگز این چنین نیست“توانستم حرفش را قبول کنم، گفتم: نمی 

کردم. همراه   ن مسیحیان درآیم، ترسید و مرا در خانه زندانی کرد. روزی از خانه فرار پدرم از اینکه من به دی

م مسیحیان را گرفتم. او را یافتم و به نزدش رفتم. از او خواستم مرا به   کاروانی به شام رفتم و آنجا سراغ عال 

 .لم دیگر هم علم آموختمخدمت بپذیرد و او هم پذیرفت. چند سال گذشت و پس از آن عالم مسیحی، نزد دو عا

 ” پس از تو، نزد چه کسی بروم؟“وقتی عالم سوم در حال مرگ بود، به او گفتم: 

سرزمین نخل و  شود و در سرزمینی سکونت دارد کهزودی پیامبری برای دینی توحیدی مبعوث می به“گفت: 

های آسمانی به عنوان نشان  خرماست. او سه نشانه دارد: اول آنکه میان دو کتفش یک خال است که در کتاب

کند. او را اگر یافتی، پذیرد و سوم آنکه از صدقه استفاده نمینبوت او معرفی شده. دوم آنکه او هدیه را می

 ”.همیشه در خدمت او باش 

ودی یک یه عنوان برده بهاز عبادتگاه که بیرون آمدم، کاروانی دیدم و با آنها همراه شدم. اما آنها در بین راه مرا به

اش در مدینه بود؛ سرزمین نخل و خرما. حدس زدم مدینه باید شهر همان پیامبری باشد که به  فروختند که خانه

 .دنبالش هستم

روزی من بالای نخل بودم، پسرعموی صاحبم آمد و به او از پیامبری خبر داد که در مکه ظهور کرده و حاال به  

  .و نزدیک بود از بالای نخل سقوط کنممدینه آمده است. با شنیدن خبر غافلگیر شدم 

وقتی شب شد، مقداری غذا برداشتم و به قصد دیدار با پیامبر خدا )ص( از خانه بیرون رفتم. ایشان را پیدا کردم 

اند تو مرد خوبی هستی و یارانی نیازمند داری. پس شما به این  ای بدهم؛ به من گفتهخواهم صدقهمی “و گفتم: 

 ” .صدقه سزاوارید
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غذاها را مقابل پیامبر اکرم )ص( گذاشتم. خودش به غذاها دست نزد اما به یارانش گفت از غذا بخورند. پیش 

 ”.این یکی از آن سه نشانه “خودم گفتم: 

این  “ای به او هدیه دادم. او قبول کرد و از آنها خورد. با خودم گفتم: بار دیگر نزد پیامبر )ص( رفتم و خوراکییک

 ” .ههم دومین نشان 

راه افتادم. او   سرشبار هم هنگام تشیع جنازه مسلمانی به سراغ پیامبر خدا )ص( رفتم. سلام کردم و پشتیک

گردم. خودش لباسش را قدری کنار زد تا نشان نبوت را میان دو کتفش ببینم. با دیدن فهمید به دنبال چه می

 .نشانه سوم، به گریه افتادم و به پیامبری او ایمان آوردم

به من گفت با  سپس پیامبر اکرم )ص( مرا پیش خودش نشاند، من هم سرگذشتم را برایش تعریف کردم. پیامبر

تعریف کردم. او هم گفت:   صاحبم قراردادی بنویسم تا مرا آزاد کند. پیش صاحبم رفتم و قصهٔ مسلمان شدنم را

 280دهند، در خدمتم باشی. در ضمن، کنم که پانصد نخل بکاری و تا زمانی که خرما بدر صورتی آزادت می “

 .ها برای او کار کنمشرطش باید تا سال  کرد با اینخیال می ”مثقال طلا هم باید بدهی.

پانصد هستهٔ خرما برایم  “به خدمت پیامبر خدا )ص( برگشتم و ماجرا را برایش تعریف کردم. ایشان گفت: 

و ما را به زمینی ببر که  بده طالب )ع( ابیبنها را به علیهسته“من همین کار را کردم و ایشان گفت:  ”بیاور.

 ”.صاحبت گفته باید در آن نخل بکاری

باهم به آنجا رفتیم. پیامبر خدا )ص( با دست خودش شروع کرد به چاله کندن و علی بن ابی طالب نیز در هریک  

داد. هنوز کاشتن  ریخت و آب می ها خاک میروی هسته گذاشت. سپس خودشها یک هسته میاز آن چاله

توانند به  های بعدی. قبلًا شنیده بودم پیامبران می دوم تمام نشده، هستهٔ اول سبز شد؛ و همینطور هسته هستهٔ 

ما را دید، ای انجام دهند اما با چشمان خودم ندیده بودم. وقتی صاحبم باغ خر العادهخارق قدرت خدا کارهای

ای از  معجزه ای با دیدنشنیده بودم عده قبلاً  ”گویند که محمد جادوگر است.مردم قبلیهٔ قریش راست می ” گفت:

دیدم  ها را میخودم این آدم خوانند؛ اما حالا داشتم با چشمانجای ایمان آوردن، او را جادوگر میپیامبرشان، به

 .شنیدمها را میو این حرف

 ”شود؟مثقال طلایم چه می  280“ن کرد و گفت: سپس رو به م
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تا به  “شگفت زده گفت:  پیامبر خدا سنگی را برداشت، در دست گرفت و همان لحظه تبدیل به طلا شد. صاحبم

 ”.حال چنین طلایی ندیده بودم

 .به این ترتیب، پیامبر خدا مرا آزاد کرد و نامم را سلمان گذاشت

 درسی( کتاب   39برداشت )صفحهٔ 

  

 :آنچه آموختم

وجو و تحقیق، راه درست را پیدا کند، حتی اگر جویای حقیقت بودن بسیار ارزشمند است؛ انسان باید با پرس -

 .سختی بکشد

وجوی حقیقت تلاش کرد تا ها در جستاش گذشت و سال سلمان برای یافتن دین حق از وطن و خانواده -

 .ایمان آوردسرانجام به پیامبر اسلام )ص( 

 .کنداو نشان داد که کسی که با اخلاص و نیت پاک دنبال حقیقت باشد، خدا او را هدایت می  -

 .همچنین فهمیدم که ایمان واقعی با شناخت، عمل و فداکاری همراه است -

 !صفحهبه احکام: عبادت صفحه 

سه  “گفت: بشنوند، می که بقیهد. طوریآور خواست در نماز نیت کند، نیتش را بلند به زبان میعلی آقا وقتی می 

 ” .قربة الی الله خوانم؛آقای محمدی می جماعت، به امامت حاجرکعت نماز مغرب به

فکر کنم نیتت  کنی کهجوری محکم و بلند نیت می “طبع مسجد، به او گفت: شبی حاج حسین، پیرمرد شوخ

 ” .شودجای نیت همهٔ ما حساب می به

 ” است؟مگر بد “علی آقا گفت: 

قدر ببلند گفته این لازم است نیت واقعاً “خواست سخنرانی را شروع کند، گفت: آقا که می حاج حسین به حاج

 ”شود؟
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های حاج حسین و علی آقا که نمک مسجد ماست. اما اول اینکه همه باید بدانیم نیت از  شوخی “آقا گفت: حاج

اینکه نیت یعنی من قصد  بایستد، نمازش باطل است. دومارکان نماز است؛ یعنی اگر کسی بدون نیت به نماز 

ایستم، قصدم خواندن سه  خواندن نماز مغرب می  برای خاطر اجرای فرمان خدا داشته باشم؛ مثلاً انجام عملی را به

کند نیت را به  دستور خدا. اگر چنین قصدی داشتم، دیگر فرقی نمی رکعت نماز مغرب باشد، آن هم برای اجرای

 ”.بیاورم یا نهزبان 

پس لازم نیست جوری نیتت را فریاد بزنی که “آقا را قطع کرد و رو به علی آقا گفت: حاج حسین حرف حاج

 ” تر هم بشنوند؟طرفچهل خانه آن

شمار بیاید، باید در آنها  به اگر کسی دوست دارد همهٔ کارهایش، مثل نماز عبادت“آقا گفت: علی آقا خندید و حاج

خاطر خدا، به  رفتار باشد بهخاطر خدا، خوشخاطر خدا، کار کند بهشته باشد؛ یعنی درس بخواند بهنیت الهی دا

 ” . ...خاطر خدا ومردم کمک کند به

 ” من برای درس خواندن چطور نیتم را خدایی کنم؟ “ آقا، جلو رفتم و از او پرسیدم: بعد از سخنرانی حاج

اینکه مدرکی بگیری  توانی درس بخوانی فقط برایتو می“آقا گفت: همان موقع چند نفر دورمان جمع شدند. حاج

خاطر خدا درس بخوانی، باید بپرسی خدایا من و سر کاری بروی و برای خودت پول در بیاوری. اما اگر بخواهی به

 ”نظرت جوابش چیست؟ با چه نیتی درس بخوانم تا تو از من راضی باشی؟ به 

توانی خدمت چگونه می باید ببینی با درس خواندنت“انی از میان جمع گفت: دانستم. جوسکوت کردم چون نمی

 ”.توانی انتخاب کنی که به مردم فایده بیشتری برسانیبیشتری به بندگان خدا کنی و کدام شغل را می 

 :آقا آفرین محکمی گفت و رو به من کردحاج

ای که سر کلاس  خوانی و هر دقیقهاب را که میشود عبادت، یعنی هر صفحه از کتطوری، درس خواندنت می ـ این

 ”.شودعنوان عبادت ثبت می شوی، برایت بهحاضر می

اگر کسی به نیت نماز عصر یا عشا، مشغول نماز شود و بین نماز یادش بیاید که نماز ظهر یا مغربش را  :سؤال 

 اش چیست؟ نخوانده، وظیفه

نماز ظهر یا مغرب برگرداند و پس از خواندن نماز ظهر یا مغرب، او باید بدون شکستن نماز، نیتش را به  :جواب

 .نماز دیگری به نیت نماز عصر یا عشا بخواند
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 کتاب درسی(   41ایستگاه تفکر )صفحهٔ 

  

 توان نیت خود را الهی کرد؟ های زیر چگونه میبه نظر شما در موقعیت

 .خواهد درس را برایش توضیح دهیم میها جلسه گذشته غایب بوده و از ما کلاسییکی از هم -1

 .کنم تا از درس عقب نماند و تو از من راضی باشیخدایا! کمکش می 

 .تواند به همهٔ کارهای خانه رسیدگی کندمادر به دلیل بیماری نمی -2

 .دهم تا به مادرم کمک کنم و تو از من خشنود باشیخدایا! این کارها را انجام می 

 کتاب درسی(   42حهٔ )صف  سؤالات پایان درس

  

 نادرست / درست .اند نیز ممکن استزندگی در زمان حکومت امام زمان برای کسانی که از دنیا رفته -1

مْ “براساس آیه  -2 ه  رَبِّ تْیَةٌ آمَنُوا ب  هُمْ ف  نَّ الْحَقِّ إ   دلیل عزیز شدن اصحاب کهف چیست؟ ”نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَأَهُمْ ب 

 .چون به پروردگارشان ایمان آوردند و در راه ایمان خود پایداری کردند

 توان یکی را باور داشت و دیگری را نه؟ تفاوت خالق بودن و رب بودن خدا چیست؟ آیا می  -3

ست زندگی کردن را به  خالق بودن خدا یعنی او آفرینندهٔ همهٔ موجودات است. رب بودن خدا یعنی او راه در 

 .کندآموزد و هدایتش می انسان می

 .ها ممکن است بگویند خدا خالق است ولی نیازی به راه او ندارند؛ این درست نیستبعضی

باید هم به خالق بودن و هم به رب بودن خدا ایمان داشت، چون او هم آفریدگار ماست و هم بهترین راه را برای  

 .داندمان می زندگی 

 منظور از نیت در نماز چیست؟  -4

یعنی قصد کنیم نماز را برای انجام فرمان خدا بخوانیم، نه برای ریا یا عادت. لازم نیست نیت را به زبان بگوییم،  

 .خوانیم، کافی استهمین که در دل بدانیم برای خدا نماز می
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رایش دارید؟ با ذکر یک مثال  خواهیم همه کارهایمان مانند نماز عبادت محسوب شود. چه راهکاری ب می  -5

 .توضیح دهید

خوانیم تا  باید در همهٔ کارها نیت الهی داشته باشیم؛ یعنی کار را برای رضای خدا انجام دهیم. مثلًا اگر درس می

 .شودبه مردم خدمت کنیم و خدا از ما راضی باشد، درس خواندنمان هم عبادت می 

 کتاب درسی(  43)صفحهٔ  های عملکردیفعالیت 

  

 فرمول موفقیت )فردی(  -1

 .برای قبولی در آزمون زندگی به یک فرمول ساده نیاز داریم

 ” .کار را برای خدا انجام بده“ :فرمول موفقیت

رنگ الهی دادن به کارها را آموختید. چه خوب است به مدت دو هفته این کار را تمرین کنید و دستاوردهایتان را 

 :برسانیدبه صورت زیر به ثبت 

 .جدولی به سلیقه خودتان طراحی کنید -

 .کارها و رفتارهای خود را در آن ثبت کنید و به کلاس بیاورید -

 .به کمک معلم و اعضای گروه به خودتان امتیاز دهید -

 .خدا را بابت این موفقیت شکر کنید -

 پژوهش )فردی/گروهی(  -2

عمل آورید و حاصل کار خود را در قالب به امبران و امامان، پژوهشالعاده پیهایی از کارهای خارقدربارهٔ داستان

 .دلخواه برگزینیدنوشته، انیمیشن، اینفوگرافیک، روزنامهٔ دیواری و... تدوین کنید. میتوانید موضوع دیگری را به
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 : تحولی بزرگ 3درس 

برایم بگویی؟ واقعاً   شود زودتر سرگذشتتان رامی “تشنه شنیدن سرگذشت اصحاب کهف بودم. به تملیخا گفتم: 

 ” .شودصبرم دارد تمام می 

  .سنگی نشست و از من و بشیر هم خواست که بنشینیمتملیخا لبخندی زد و روی تخته

ن بودیم. دقیانوس کاخ بسیار بزرگی داشت که ما وزیران پادشاهی به نام دَقیانوس در سرزمین اُقسوس در یونا -

ها و جواهراتی قیمتی  با سنگ اشهایی از نقره درست کرده بود. تخت پادشاهیهایش را با طال و قندیل ستون

 .درخشیدها مانند چراغ میتزیین شده بود. تاجش با هفت لؤلؤ سفید، شب

از گلاب  کرد و در ظرفیزد، پرواز میه سوت میدر کاخ پرنده سفیدی با منقاری سرخ بود که هرگاه پادشا

زد و پرنده بالای سرش به پرواز  زد. پادشاه سوت دیگری مینشست. سپس در ظرفی از مُشک پروبال میمی 

 .ریختآمد و گلاب و مُشک را روی او میدرمی 

خواست، زندانی می  داد؛ هرکسی را کهای در دربار میخواست، جایگاه ویژهدقیانوس به هرکسی که دلش می 

شد. وقتی او این شوکت و عظمت داد کسی را به قتل برسانند، بلافاصله دستورش اجرا میکرد و تا دستور میمی 

  .را برای خودش دید، تصمیم جدیدی گرفت

 ”.ینیمرخ داده، بب سال قبل برگردیم تا از نزدیک اتفاقاتی را که 309بیا باهم به “تملیخا ناگهان رو به بشیر گفت: 

بزرگ دقیانوس   زدنی، در کاخبرهمکردم بشیر قبول کند که در چشمانگیزی! خدا خدا میچه پیشنهاد هیجان

شنید. بشیر گفت:  بودیم. تملیخا با ما نبود، بلکه سمت راست پادشاه ایستاده بود. صدایش زدم، اما انگار نمی

 ” .هیس! خودت تصمیم دقیانوس را گوش بده“

بود. همان پرندهٔ  و دیوارها طلا و جواهر آویزان بود. همه در سکوت، چشمشان به دهان دقیانوس از غلامان و در 

 .منقار، گلاب و مُشک بر سر دقیانوس ریخت و رفتسفید  سرخ

بپرستید. هرکسی  از امروز، من خدا هستم و شما بندهٔ من هستید. همه باید مرا“دقیانوس با صدای بلند گفت: 

 ” .شودرسد و هرکسی از پرستش من سر باز زند، اعدام می مال و ثروت می  مرا بپرستد، به
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بودم. بشیر گفت:  برخی تعجب کرده و برخی ترسیده بودند. حتی من هم که به آن زمان تعلق نداشتم، ترسیده

 ”.بیا به روز دیگری سفر کنیم“

های گوناگون هایی پر از میوه و خوراکیظرفبه روزی سفر کردیم که عید بود و کاخ، پر از درباریان. مقابل همه 

اش تکیه داده بود که ناگهان یکی از فرماندهان ارتش اجازهٔ ورود قرار داشت. دقیانوس هم به تخت پادشاهی

 :خواست و وارد شد. او با خود خبری ناگوار آورده بود

نگ، با سرعت در حال حرکت  جناب دقیانوس؛ ای خدای ما و خدای سرزمین اُقسوس! ارتش دشمن به قصد ج -

 .به سوی سرزمین ماست

زدهٔ دقیانوس  وحشت دقیانوس تا این خبر را شنید، چنان به خود لرزید که تاج از سرش افتاد. تملیخا به چهره 

 .خیره شد

 تلنگر

 .گفتم: خوش به حال دوستم که پدرش، هم ثروتمند است و هم مقام مهمی دارد

 حالش؟گویی خوش به گفت: چرا می

 .خوردای میگفتم: دیگر نه غمی دارد و نه غصه

 رسند؟ ها میکنی همیشه ثروت یا مقام به داد آدمگفت: فکر می 

 .کندگفتم: پول، دوای هر دردی است. اگر بر فرض هم جایی به کار نیاید مقام، کار خودش را می

نه پول به دادشان  کنی کهرا پیدا میهایی وجو، هر چقدر دلت بخواهد آدمگفت: اگر کمی فکر کنی یا پرس

 .رسیده، نه مقامشان

کنند با اینکه پول از  می  ها به خاطرم آمدند که با دنیایی از غم و غصه زندگیگفتم: همین الآن که گفتی، بعضی

 .های بلند و بالایی هم دارندرود و مقامپارویشان بالا می 

طور کند اگر دقیانوس همان خدا باشد، نباید اینکر می تملیخا دارد با خودش ف“گوش من گفت:  بشیر در  

 ”.مضطرب شود

 تملیخا هستیم. او دوستانش را   ٔزدنی دیدم در خانهدر چشم بر هم ”بیا برویم به چند روز بعد.“و بعد گفت: 

ر  زدند اما خودش دخوردند و حرف میدعوت کرده و برایشان بساط غذا و نوشیدنی گسترده بود. دوستانش می
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پرسم چه کسی ست از خودم میبرادران من! مدتی“فکر فرو رفته بود. کمی که گذشت، رو به دوستانش گفت: 

آسمان را مثل سقفی بالای سر ما قرار داده؟ آن هم بدون اینکه به جایی بند باشد و یا روی ستونی قرار گرفته 

 ” باشد. چه کسی زمین و آسمان را زیبا و مستحکم آفریده؟

 :تملیخا خوشم آمد؛ تفکر برانگیز بود. ادامه داد هایحرفاز 

است و بر  ای دارد اما او دقیانوس نیست. خدای این عالم، پادشاه پادشاهاناین دنیا سازنده و تدبیرکننده  -

 .چیز غلبه داردهمه

 کتاب درسی(  47ایستگاه تفکر )صفحهٔ 

  

 ت؟ ای داشاستفاده از نعمت عقل برای تملیخا چه فایده

او را از پرستش باطل )دقیانوس( دور کرد و به سوی ایمان به خدای یکتا کشاند؛ همچنین دوستانش را هم به  

 .فکر و ایمان دعوت کرد و باعث شد آرامش واقعی را در پرستش خدا بیابند

 .درتی نترسدق دوستان تملیخا به فکر فرو رفتند. آنها خدایی را دوست داشتند که دلشان را آرام کند و از هیچ

ها و  خلقت آسمان ست. وقتی دیدم تفکر تملیخا دراز بشیر این حدیث را شنیده بودم که تفکر، عبادت بزرگی 

  .پی بردم زمین چه اتفاقی را در زندگی او و دوستانش رقم زده، به اهمیت آن حدیث

 :امام صادق فرمود

 .ای تفکر، از یک سال عبادت ]بدون تفکر[ برتر استلحظه

کنند تا اینکه می  آورند. مدتی ایمانشان را پنهانگذرد که اینها به خدا ایمان میچیزی نمی“بشیر در گوشم گفت: 

 ”.روزی... . اصلًا بیا باهم به همان روز سفر کنیم

بلند شد و با   ای دیدم که دورتادورش دقیانوس و بزرگان دربار نشسته بودند. تملیخاخودم را در جلسه فوراً 

ها و زمین است و ما کسی را جز او،  ای بزرگان سرزمین اُقسوس! بدانید که رب ما، رب آسمان “صدای بلند گفت: 

 ”.دانیمخدای خویش نمی
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اند. بعضی هم  شده گفتند اینها از جانشان سیر. همهمه شد. بعضی می دوستان تملیخا حرف او را تکرار کردند

 .گفتند مگر عقل از سرشان پریده؟ آنها که در زندگیشان چیزی کم ندارندمی 

 کتاب درسی(   48ایستگاه تفکر )صفحهٔ 

  

باره با  اینرودخانه است. در  های بارز حرکت برخلاف جریانتصمیم تملیخا و دوستانش یکی از نمونه

 .دیگری را در دنیای امروز بیان کنید هایوگو کنید. سپس نمونههایتان گفت همکلاسی 

 .گیردماند و نمره واقعی خودش را میجای تقلّب در امتحان، درستکار میآموزی که بهدانش

 .کند، حتی اگر به ضررش تمام شودکارمندی که در برابر رشوه و فساد مالی مقاومت می 

های اخلاقی را وبرق، سادگی و ارزشهای پرزرق ی که به جای پیروی کورکورانه از مدهای نادرست و سبکجوان 

 .کندانتخاب می

 .نویسد، حتی اگر به مذاق صاحبان قدرت خوش نیایدنگاری که حقیقت را می رسانه یا روزنامه

 سخنی با والدین

شود از  نیست، مایهٔ ناراحتی است. چگونه می برخی از توقعات فرزندان که با شرایط والدین سازگار

 بیجای فرزندان کم کرد؟  توقعات

 خواهمزبانی گویا به هدایت می  مناجات: 

الْهُدَی  ی ب  قْن  هُمَّ وَ أَنْط   اللَّ

هایم کسی را به گمراهی هایم راه درست را به دیگران نشان بدهم. نکند با حرفخدایا! کاری کن که با حرف

  .بکشانم

قْوَی وَ  ی التَّ مْن   أَلْه 

 .دانم چه کاری پرهیزگاریست، خودت به دلم بینداز تا حیران نمانمکه نمیآنجایی 

مَا هُوَ أَرْضَی ی ب  لْن  ی أَزْکی، وَ اسْتَعْم  ی ه  ت  لَّ ی ل  قْن   وَ وَفِّ

چنین کارهایی موفق کنم مرا در ترین باشد. تمنا میمن دوست دارم هر کاری که میکنم، پاکترین و پسندیده 

 .بداری
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 !دوستی که عاقبت شهید شدقصه: شاه 

گذاشت؛  اش سر به فلک میخانواده بردند، هزینهٔ زندگی شاه وکه بسیاری از مردم در فقر به سر میدرحالی

گذاشت، شد. با اینکه قیمتش سر به فلک میروسیه پیدا می همسرش پوست سنجاب دوست داشت که در مثلاً 

 .دستور داد برایش بخرندشاه 

مردمی بودن بدهد؛ به همین   خواست فرزند شاه را به دنیا آورد، شاه تصمیم گرفت نمایشهمین خانم وقتی می 

 .خاطر، برای به دنیا آمدن فرزندش بیمارستانی را در جنوب شهر انتخاب کرد

منطقه را به عهده بگیرد و   های آنسپس کسی را از مردم جنوب شهر پیدا کرد تا بساط تزیین و چراغانی خیابان

قدم خودشان برای تزئین و چراغانی پیش به این ترتیب، در شهر بپیچد که مردم، شاه را دوست دارند و

  .شوندمی 

بود و همه   بار تهران برای خودش کسیبرای این کار، چه کسی بهتر از طیب خان؟ مردی که در میدان میوه و تره

 .بردنداز او حساب می

دخالت نکند و حتی  کس در این کاربه سراغش رفتند و او هم قبول کرد؛ اما به یک شرط. چه شرطی؟ که هیچ

خان را قبول کرد شاه شرط طیب اش باشد.حفاظت از جان همسر شاه و فرزندش هم به عهده طیب و دار و دسته

  .ها هم شروع شدو چراغانی و فرش کردن خیابان

سرهنگ نصیری   خواست به بیمارستان بیاید. رئیس گارد تشریفات شاهنشاهی،و شاه می فرزند شاه به دنیا آمد

خان هایش با طیبدر میان بررسی های امنیتی را انجام بدهد.بود. او پیش از شاه وارد بیمارستان شد تا بررسی

چون دیگر پیش شاه   خان دلجویی کرد،از طیب ای درگیر شد. وقتی شاه به بیمارستان آمد،خان بر سر مسئله

دوستی. از  دوستی یعنی ایران کرد، چون به خیالش شاهخان هم از شاه حمایت می جایگاهی پیدا کرده بود. طیب

کنم؛ من پولم را دو قسمت می“گفت: ورزید. او پولدار بود و میامام حسین )ع( عشق می خان بهطرفی، طیب 

 ” .ین )ع(اش برای امام حسبرای خرج خودم و بقیه قسمتی

خمینی هم بود، به  امام خان معروف بود. روزی یکی از دوستانش که از یاران دسته زنجیرزنی ماه محرم طیب 

ها گفتند  ات شد. بعضیپیش آقای خمینی بودیم که حرف تو و دستهٔ عزاداری“ دیدار طیب رفت و گفت: 


